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Abstract 
●  Al-Shaʿrāwīʿs Style of Interpreting the Quran, Seyyede Zeynab Ḥoseynī & Marzīye Mohasses 

Based on some traditions, the Prophet Muḥammad called the Suras Al-Nas and Al-Falaq “Al-

Muʿawwadhatayn”. This indicates the common themes and synergies of these two suras. In this 

study, with an effort to understand the thematic axis of these suras, the popular meaning of some 

vocabulary of these two suras is criticized. Evil is one of the common words of these two suras, 

which is usually thought of as the opposite of good, and is meant as evil; While according to the 

main semantic component of this root (spreading) it means the existential evil of every creature. 

Contrary to the popular commentary of the word, the meaning of al-falaq is not the dawn. Dawn is 

one of its examples; not the litrally meaning. Considering the other words used from the same root 

in the Qurʾān, we can say that al-falaq includes any kind of splitting and blossoming from which a 

phenomenon occurs. Since all the creatures of the world are created by some kind of splitting, al-

falaq includes all of existence. In this study, based on the same approach, we will have reflections 

and critiques about the popular meaning of the words Khanasa, al-ghāsiq, waqab and al-naffāthāt. 
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   چکیده

ذَتَین نامیدهزوج  پیامبر اکرم )ص(برپایۀ روایاتی،   حکایت از مضامین  . این امر  اندسورۀ ناس و فلق را مُعَو 
با  با    مطالعه این  در  افزایی این دو سوره دارد.  رک و هممشت کوشش برای شناخت محور موضوعی سوره و 

برخی  شناسانه  رویکرد سوره  مشهور  معنای  نقد  پرداخته  به  دو سوره  این  کلمات  شودمیمفردات  از  . شر  
ه  ؛ درحالیتشده اسو به بدی معنا    ،در مقابل خیر پنداشتهمعمولًا  مشترک این دو سوره است که   که با توج 

منظور از شر آثار وجودی هر مخلوقی  ــ    شدن یافتن و پخشگسترش ــ    این ریشهاصلی  معنایی  مؤلفۀ  به  
با  .  یکی از مصادیق آن استدم  سپیدهکه  دم نیست؛ بلسپیدههم، برخلاف قول مشهور،  است. معنای فلق  

ه به دیگر واژگان به شود که از  ، فَلَق شامل هر گونه شکافتن و شکفتنی میرآنقکاررفته از ریشۀ فَلَقَ در  توج 
شوند، فلق همۀ هستی را  م با نوعی شکافتن خلق میازآنجاکه همۀ مخلوقات عالَ . نمایدای رخ میآن پدیده
اس، غاسق،  خَ الفاظ  معنای مشهور  شناسانه دربارۀ  در این مطالعه برپایۀ همین رویکرد سوره گیرد.  دربر می ن 

اثات و  بقَ وَ   . تأملاتی خواهیم داشت و نقدهایی مطرح خواهیم نمود نیز  نف 

 . زخم، چشمشر  ، رینقد تفس،  سورۀ فلق،  سورۀ ناس  ها:دواژهیکل
  

 مقالۀ پژوهشی 

 .171تا  141  صفحۀ  ش،1401 /4  /13: نشر ش،1401 /3 / 23پذیرش:  ،  ش1400 /۹ /1دریافت:  
 کریم )دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد( قرآنناشر: دانشگاه علوم و معارف 

 ۵2۹4-27۸3شاپای چاپی: 
 ۵30۸-27۸3شاپای الکترونیکی:  
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 درآمد
 یهان سوره یو آخرقرآن    سورۀ   نیم 114و    113ب تلاوت  یکه در ترتو ناس ــ    فلق   هایه سور

ذَتَ پیامبر اکرم )ص(  م  یدر تعلاند ــ  مصحف   ،  ریالتفس،  ن« را دارند )مقاتلیعنوان مشترک »مُعَو 
  ی ن دو سوره دارد. برخ ین ایمحتوا و مضام   یی افزات و همیت از زوج یحکا. این تعبیر  (935/  4

ا م   یادو سوره   ی عنی  ؛اندز گفته یتان« نبه آن دو »مُقَشقِشَ    یکنند و برادر ی که انسان را از نفاق مبر 
در    .(373  /6،  ونیالنکت والع،  ی)ماورد   آورندی خداوند را به ارمغان م   ی و اخلاص در بندگ

تر ها عظیمروایاتی منسوب به پیامبر اکرم )ص( دربارۀ این دو سوره گفته شده که خداوند از آن 
اند هیچ  نیز، از پیامبر )ص( نقل کرده   (.344  /2،  المسندبر من فرونفرستاده است )طیالسی،  

پناه  هیچ  و  )ابن جویندهخواهنده  است  نیافته  دست  سوره  دو  این  از  برتر  به  شیبه،  ابی ای 
 (. ۷8/  6، المصنف

جویی به خدا عملی رایج در میان ای برای پناهچون شیوه سوره هم  دو   گونه، خواندن ایناین
یافته، و تجربه مسلمانان بوده، اشکال آیینی مخت های عبادی مختلفی را سبب شده است.  لفی 

تجربه  برپایۀ  معاصر  مفسران  برخی  نمونه،  گفته برای  خویش  عبادی  سوره  اند  های  دو  این 
انسان  از  را  خرافات  و  ظلمت  و  جهالت،  و  غفلت  فشردگی،  و  ضعف  تردید،  و    اضطراب 

گشایش و اطمینان، و آگاهی و نور را  زدایند و به جای آن امید و اعتماد، قدرت و انگیزش،  می 
او هدیه می  با  به  و  بیابد  بتواند جایگاه خویش را  در پرتو ربوبیت خداوند بزرگ  انسان  تا  کنند 

ها فائق  اش را حل  و فصل کند و بر آن معالجه و تربیت درونی خود، مسائل و مشکلات زندگی 
 . (43۲، ث سحرگاهانیحد،  آید )صدر

 طرح مسئله 
کا وجود  مسلمانان، با  روزمرۀ  عبادات  در  ناس  و  فلق  سورۀ  دو  گستردۀ  عبادی  ربردهای 

برانگیز به نظر رسیده است. مفسران کهن گرچه صفحاتی تر سؤال مفهوم آیات این دو سوره کم 
این   دربارۀ  بحث  به  را  خود  تفسیری  کتب  از  داده دو  معدود  اختصاص  کم سوره  دربارۀ  اند،  تر 

کرده بحث  سوره  دو  این  روایات  غرض  دربارۀ  بحث  گرچه  نیز  معاصران  مطالعات  در  اند. 
زاده، احریز،  نزول این دو سوره فراوان دنبال شده )برای نمونه، بنگرید به: حیدری، عبدالله سبب 
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چون دیگر از دیرباز هم که با هم تر از هدف این دو سوره، یا سبب اینسراسر هر سه مقاله(، کم 
 حث شده است. اند بسوره نگریسته شده زوج 

هریک از  اولًا،  خواهیم بدانیم:  مطالعۀ کنونی تلاشی برای تأمل در همین مسائل است. می 
می  دنبال  را  غرضی  چه  سوره  شباهت دو  چه  ثانیاً،  می کنند؛  سوره  هایی  دو  اغراض  میان  توان 

ۀ غرض  توان یافت که فرضیۀ ما دربارمی   قرآنچه مؤیداتی از درون متن  ثالثاً،  مشاهده کرد؛ و  
ها نخست کلیاتی را دربارۀ دو سوره  سوره را تقویت کنند. در کوشش برای پاسخ به این پرسش 

مرور خواهیم کرد. سپس مفردات هریک از دو سوره را بازخواهیم نگریست. در پایان نیز برای  
 بازشناسی محور موضوعی مشترک هر دو سوره خواهیم کوشید.

 . کلیاتی دربارۀ دو سوره 1
م شد:  یبه هفت حزب تقس ق  9در سال قرآن  پیامبر اکرم )ص(، م یمطابق تعلروایاتی، برپایۀ 

لآل،  بقرههای  سوره  هفت سورۀ بعد حزب  ،  حزب دوم   ی پنج سورۀ بعد،  عمران و نساء حزب او 
بعد،  سوم چهارم  ینُه سورۀ  بعدی،  حزب  سورۀ  پنجم  یازده  بعدیس،  حزب  سورۀ  حزب    یزده 

پایانی مصح  65و  ،  ششم یعنی  سورۀ  ناس حزب هفتمف هم  تا  قاف  ا شکل  ر  قرآن  از سورۀ 
به:  )دادند   حنبلبنگرید  بن  الکبیر،  ی طبران؛  89  /26،  المسند،  احمد  ،  220/  1،  المعجم 

»حزب ( 41  /17 و  دارد  جای  آن  در  معوذتین  که  اخیر  حزب  نبوی،  روایات  در   .

البیان،  ی بانی)شقرآن    ر ورود بهیمس یعنی    »باب«شود  ل« خوانده می صَّفَمُ ( و  23/  1،  نهج 
 (.19 /3،  تفسیر القرآن، وهب ابن است )سانده شده شنا  قرآن مغز و هستۀ  « یعنی لُباب»

 ساختار سورۀ ناس ( 1ـ1

ترتیب مصحف  قرآن    نخستین سوره در ترتیب آموزش معمولًا  و  ،  سورۀ ناس آخرین سوره در 
ه نازل شده است )م   کریم است.  (. نام سوره  941/  4،  التفسیر ،  قاتل سورۀ ناس شش آیه دارد و در مک 

سورۀ ناس  است. از مضمون    از کلمۀ »ناس« که در آیۀ نخست و چهار آیۀ دیگر به کار رفته اخذ شده 
که  می  دریافت  چنین  معرض  توان  در  همواره  انسانی  جامعۀ  و  وسوسه تهدید  انسان  ها،  سخنان، 

بار    10اند که  . برخی معاصران گفته ر دارد های گوناگون قرا ها، مکرها و حیله شرها، تبلیغات، نیرنگ 
اس  س چهار کلمۀ ناس، وسوا کلمات این سوره، در کنار کاربرد پربسامدتر  تکرار حرف سین در   ، خن 
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 (. 319/ 4،  پرتوی از قرآن طالقانی،  )   ست ها  استمرار وسوسه کنندۀ  سوس تداعی و یوَ 

وسوسه  همان  این  دیگر،  بیان  به  یا  گمراه ها،  غفلت   کننده ترفندهای  معمولًا  زا  و  اربابان،  را 
فرمان  امیران،  می پادشاهان،  مردم  صاحب  و  مالک  را  خود  که  معبودهایی  و  پندارند  روایان 

به اسارت و استثمار  بشری را    ۀ انسان و جامع گونه  خواهند این ها می کنند. آن می   ء سازماندهی و القا 
نش   از درون مردمان   ها این وسوسه گاهی هم  .  بکشند  شان  هویت که  گیرد؛ مردمانی  أت می جامعه 

،  حدیث سحرگاهانصدر،  ) باشد    پنهان و مخفی یا  شده  آشکار و شناخته ممکن است برای فرد  
436-438 ) . 

»قل«   فرمان  با  می سوره  یعنی  آغاز  بهتر،  بگوشود؛  عبارت  به  یا  بگو؛  و  فرمان  بشنو  این   !
هم   ی همراهضرورت   رب    ی صحبتو  اِ ،  با  و  حقل  مالک  عالَ   یکتای  و   ی قیـه  مردمان  را    مهمۀ 

بانسان کند؛ گویی دارد  زد می گوش  مبارزۀ  به  را  با ای ها  خطرناک دشمنان    یهان وسوسه یامان 
 .خواندی فرام   ی و برون ی درون

 ساختار سورۀ فلق( 2ـ1
فلق   ترت  نیم113سورۀ  در  دوم ی سوره  و  مصحف  ترتیب  در  سوره  آموزش ین  م  یکرقرآن    ی ب 

نازل شده است )مقاتل  هی ن سوره پنج آیاست. ا ه  نام سوره  931  /4،  التفسیر،  دارد و در مک   .)
تنها  . این کلمه  ۀ نخست گرفته شده است ی ق در آلَ از کلمۀ فَ   هاه رگذاری سو نام  ی مطابق قاعدۀ کل  

 شود. دیده می ن سوره  یو در همقرآن  بار در   کی
« آغرَ بِ   عوذُ ل اَ »قُ تعبیر  ز مانند سورۀ ناس با  یسورۀ فلق ن ؛ امری که حاکی است  شودی از م ب 

انسان و جامعۀ  . گویی قرار است با خواندن آن  ذ است یتعونیز مثل سورۀ ناس  ن سوره  یا  کرد کار
شاید بتوان از دو  امان بمانند.    از شر  همۀ مخلوقات در داده شوند و  در پناه خداوند قرار    ی انسان

دریافت   سوره  نخست  الهآیۀ  مخلوقات  همۀ  خلق   ی که  آغاز  پااز  تا  ح یت  تحت  اتی ان  شان 
 .ندا  شر   ی دارا  ی همگ  یی گونه استثناچ یکتا قرار دارند و بدون هی ت خداوند یربوب

از   ترتیب،  همین  می   5-3ات  ی آبه  که  نیز  دریافت  چنین  مخلوقات  توان  در  موجود  شر  
م  زندگی خداوند  آدم   ی تواند  تحر ک  د  ی و  ف  ی و  متوق  را  موجودات  کندیگر  کُند  اینا  خواه    ؛ 

می که  سحر  به  گراینده  حسودی  یا  باشد،  تاریک  شبی  اجراء مخلوق  با  خواهد 
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باطل خویش  آیین  و  هم های خرافی  ــ  ــ  وردی  خواندن  و  نخی  زدن  گره  مس چون  ر  یدر 
، یا  کندف مردم را سست  یشر  یهامان یدرست و پ  یو باورهامشکل پدید آوَرَد  گران  ی د  ی زندگ

شخص بر  نحوی  هر  به  بخواهد  که  داشته هرکس  و  ورزد  یت  حسد  دیگران  های 

 (. 161-160...«، قرآنشناسی شر در )بنگرید به: عشریه، »هستی 
ذَتَین در آغاز رسالت پیامبر اکرم( 3ـ1  )ص(  جایگاه مُعَوِّ

آموزشی   ترتیب  در  مفصل  حزب  است  حاکی  که    قرآن شواهد  است  حزبی  اولین  کریم 
می  داده  براینآموزش  است.  سوره شده  چینش  پیروی  پایه،  آموزشی  ترتیبی  از  حزب  این  در  ها 

سورۀ  می  آخرین  از  هم  آموزشی  ترتیب  این  و  ترتیب آ  قرآنکند  با  معکوس  ترتیبی  با  و  غاز، 
می  دنبال  »تقسیم  مصحف  رجبی،  به:  بنگرید  مبانی،  این  توضیح  )برای  هفت    قرآن شود  به 

از  36-35حزب«،   توانست  خواهیم  مبنا  این  پذیرش  با  تن(.  و  چهار سورۀ  پیوند  پایانی  اسب 
ل یعنی ناس و فلق و اخلاص و مسد  ای ارائه کنیم.تبیین ویژه  حزب مفص 

منظر،   این  ل  ی آغاز  یهاسوره از  مُفَصَّ معوذتین  ن حزب  ازجمله  و  ی  گذارهیپاو  انقلاب  ک 
زبان بزرگ  ل  درعینفرهنگـ    ی تحو  و  الهی  تدر   ی حال  زندگ  ی جی و  اجتماع  یفرد   ی در    ی و 

ت آن بر گوش و قلب و  یج و تثبی »قل« )بگو( و ترو  یبر مبنا. این تحول  بودند  قرآنمخاطبان  
ل به   یهان سوره یابلاغ و قرائت نخست  زبان مردم بنا شد. شعار و سرود    ۀمثابکوتاه حزب مفص 

صمد و  ،  الـه،  رب  ،  مالک  ی ن نظام سلطه بود که آنان را به سوی مردم از چنگال ا  یی و رها  ی آزاد
ه»  ی عنیها  همۀ انسان   ی قی و حق  ی دهندۀ اصلهگاه و پناپناه ه  الل  )توحید/  «  الصمد  أحد« و »الل 

 .کرد هدایت می ( 1-2
الناس و  الناس، اله الناس، ملک پس از بیان لزوم پناه بردن به رب  به بیان دیگر، در این سوره  

فی  رب  ذتین، یگانه مصداق اصلی آن یعنی الله در سورۀ اخلاص معر  شود: بگو  می الفلق در معو 
خدای  ــ یعنی    الفلقی که گفتیم به او پناه ببرید، او )هُوَ(الناس و رب  الناس، اله الناس، ملک رب  
:  ولی او به هیچ کس و هیچ چیزی نیاز ندارد   ؛ندا  نیازمندبه او  که همه  ــ است  )الله احد(    یکتا

 . (۲-1)توحید/   الله الصمد

نیز  می  تفسیر سورۀ مسد  مقام  در    زوجِ سورۀ اخلاص ه که  سوراین  در  چنین گفت که  توان 
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هایی که با خدا و خلق خدا سرستیز دارند و  ها و انسان ها، مَلِک سرانجام اربابان، طاغوت است  

بی به  و  صمد  خدا،  همانند  را  خود  کرده دروغ  فی  معر  می نیاز  ص  مشخ  لقب  اند  با  اینان  شود. 
آتش  سرچشمۀ  و  منبع  که  )کسانی  شده  اند(»ابولهب«  به یاد  که  وسوسه اند  ها،  واسطۀ 

اثه  پی گری نف  تبلیغات  و  همها  همدرپی  و  همان  شان  راهان دستان  الةالحطب ــ  یا  حم  ها 
در گوش و قلب تودۀ مردم، آنان را از بندگی خدا به بردگی و اسارت خود  ــ  بیاران معرکه  آتش

 به فرمودۀ علی)ع(:  .انددرآورده 
تَبارَ  هَ  الل  لِ ی  وتَعال  کَ فَإنَّ  بِالحَق   داً  محم  بَعَثَ  إلی  عِبادِهِ  عِبادَةِ  مِن  عِبادَهُ    ی  خرِجَ 

وِلا  ومِن  إلیعِبادَتِهِ...  عِبادِهِ  وِلا ی  ةِ  لَهُ کبِحُ   ...،  تِهِ ی  فَصَّ قد  أَحیوتَفص ،  مٍ  قد  ،  مَهُ کَ لٍ 
قَهُ  فَرَّ قد  بَ قُ وَ ،  وفُرقانٍ  قد  لِ یرآنٍ  جَ ی نَهُ  إذ  هُم  رَبَّ العِبادُ  )علَمَ  /  8،  الکافی،  کلینیهِلُوهُ 

 . (387ـ  386
د    خداوند متعال  ترجمه: رد تا بندگانش را  ک مبعوث    ی را به حق و راست)ص(  محم 

بندگ  و  عبادت  طوق  بندگ ی دیک  یاز  و  عبادت  به  و  کند  آزاد  تا  یکخداوند    ی گر 
آنان را از ولا  ... با به یکدیگر به ولایت الهی برساند  یت و سرسپردگی فراخواند و 

لَتثم    اتُهُ ی مَت آکِ تابٌ اُح ک:  1  /هود)ل داده  ی ه آن را تفصک  یمکح   ی لی( و تفص  فُص 
آک سوره ی ه  و  مح  یهاات  را  سوره آیه   یقرآنخدا  است.    ه ردکم  ک آن  و  و  آیه  سوره 

تب به قسمت  بندگانِ خدا ن  ییقسمت نازل و  تا  آن   کرد  به  کرب  خود را پس از  او را  ه 
 . بشناسندباز  سپرده بودند یفراوش

از    توان دید.های متعددی به رفتارهای طاغوتی این اربابان می ه اشار  قرآن  هایدر دیگر سوره 
 : کرد انگاشت و باور خود را چنین ابراز می ها فرعون بود که خود را خدا می ۀ این طاغوت جمل

کُمُ  أَنَا  علرَبُّ
َ
 . (24 /نازعات) یالْْ

فِ ی  وَنَاد فِرعَوْنُ  قالَ   ی   أَلَ قَوْ   ای  : قَوْمِهِ  لِ ی مِ  تَجرِ   مُلکُ   ی سَ  نهارُ 
َ
الْ وَهذِهِ  مِن    ی مِصرَ 

 .(51 /؟ )زخرف یتَحتِ 
 (.38  /غَیری )قصصإِلهٍ  م مِنکُ هَا المَلََُ ما عَلِمتُ لَ یأَ  ای : وَقالَ فِرعَوْنُ 

کریم به نظر    قرآن های آغازین  با توجه به مضمون مندرج در سوره و جایگاه ویژۀ آن در آموزش 
بتوان  می  ی هستند سورۀ ناس و فلق از سوره زوج از این دیدگاه دفاع کرد که  رسد  آغازین مک  .  های 
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هایی مرتبط با  که داستان شده در منابع حدیثی، تفسیر، سیره و تراجم  های مطرح نزول سبب پایه،  براین 
در چاهی   و آن را  ، گره را بر طنابی زده  11که ــ بیمارشدن پیامبر بر اثر سحر و جادوی یهودیان مدینه 

بودند   نیستند قابل ــ  انداخته  به:  )   اعتماد  بنگرید  باره،  این  در  مطالعات  از  نمونه  ،  حیدری برای 
 . ( 248-229،  نزول سور معوذتین« »بررسی سندی و متنی روایات سبب 

 . توضیح مفردات سورۀ ناس 2
ران اکنون وقت آن رسیده است که با بررسی مفردات هریک از دو سوره و سنجش آراء مفس 

 اعتماد است. دربارۀ هریک دریابیم چه اندازۀ فرضیۀ یادشده قابل 
 از نگاه مفسران  معنای »شرّ«( 1ـ2

انگاشته،  ر  یشر  در مقابل خ همواره    ی به زبان فارس قرآن    واژگان   یهانامه ر و فرهنگ یدر تفاس
ه: غزنوی،  ای، بنگرید ب تنها برای یک نمونۀ کهن از چنین ترجمه معنا شده است )  «یبد» به  و  

با آن مانند »رَشَدا«    یا کلمات مواز ی  ریکه خ   ی اتی در آ  یترجمۀ شر  به بد  .(5،  تراجم الاعاجم 
 ؛ مثلًا در آیۀ:است درست کار رفته  در همان سیاق به ( 10 /)جن  

ذ الَّ وَالمُشرِ کِ فَروا مِن أَهلِ ال کَ نَ  یإِنَّ  مَ خالِد  ینَ فکیتابِ  أُولئِ ینَ فِ ی نارِ جَهَنَّ م   هُ کَ ها 
ذ. ةِ  یشَرُّ البَرِ  الِحاتِ أُولئِ یإِنَّ الَّ  .(8-7 /نه یب) ةِ یرُ البَری هُم خَ کَ نَ آمَنوا وَعَمِلوا الص 

ترجمهمی  چنین  بااینتوان  دانست.  صحیح  را  ذتحال،  ای  معو  ایدر  مقاین  و  تقابل  میان  سه  ین 
 کار نرفته است. به   ریدر مقابل خ  شر وجود ندارد و کلمۀ  خیر و شر 
  /3،  س اللغهیی مقا،  فارسابن)  است   شدن   افتن و پخش ی  رر گسترش شۀ ش ی ر  یی عنااصل م 

180).  « به  تَطَااگر  ارِ«  یمَا  النَّ مِنَ  همان  رَ  جست   یاخگرهایا  که  دارندی وخ آتش  گفته    ز  شرر 
ازهمینمی  به  شود  وقتی  نیز،  ست.  اش  یزیچ رو  را  ایکه  پهن    یرو ء  »اِشراره«  می آن  کنند 
همین    ( 181-180/  3،  همان )نامند  می بروز و ظهور یک پدیدۀ نو را »اِشرار«  گویند یا وقتی  می 

  آثار وجودی هر مخلوقی    منظور از شر باید حکم کنیم که  اساس،  براین  .معنا را در مد نظر دارند
که مثلاً زمخشری نیز  ؛ چنان( 85،  قرآن  یبیر ترتیتفس،  ی فشارک   ی لسانبنگرید به:  است )آن  

آتشگوید  می آن   ان هم  شر   سَ ،  سوزاندن  اثر  و  شر   آن    نیز  مو  )زمخشرکشندگی  ،  ی است 
 (.820 /4،  الکشاف
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ذتین موجب طرح مسئله  معو  به بدی در  در  ترجمۀ شر   متکلمان کهن  ها و مجادلاتی  میان 

که معتقد  متقدم  از معتزلیان  دیگر  ید و برخی  بَ عمرو بن عُ اند  . برای نمونه، نقل کردهشده است 
و    پنداشتنددر آیۀ »من شر  ما خلق« نافیه می را  ی را خلق نکرده است »ما«  بودند خداوند شر  

؛ نیز، برای نقد  5۷5/  10،  ط یالبحر المح،  خواندند )ابوحیان اندلسی می جر    با تنوینِ هم  ر را  شَ 
 (. 538/  5، زیالمحرر الوجعطیه، ابن این قرائت، بنگرید به: 

مر سراسر خیر  اَ   مِ عالَ بودند و باور داشتند  ق و امر  م خلقائل به دو عالَ سو، متکلمانی نیز  ازآن 
عالَ  لوازم  از  شر   و  است   مِ است  آن خلق  می .  استدلال  اساس  همین  بر  که  ها  همۀ  کردند 

ها مانند صاعقه و ... شر   ها، حیوانات، جمادات، نباتات و دیگر پدیدهموجودات اعم  از انسان 
روایات  و    قرآنآیات  بر خلاف ظاهر  نیز  بعضی    (.367/  32،  مفاتیح الغیب،  دارند )فخر رازی 

محدود  نبوی،   م  جهن  یا  او  یۀ  ذر  و  ابلیس  به  را  به:  ) کردند  می شر  النکت  ،  ماوردی بنگرید 
 . (3۷4/ 6، ونیوالع

 ( بازفهم معنای شر 2ـ2

شر  انسان    ی ک از اعضاهری،  کَل رُ بنُ شَ یبه پدر شُتَ پیامبر اکرم )ص(    ی میتعلبرپایۀ تعویذ  
 د به خدا پناه برد:یبا شر آن از  دارند و

)ابن  وَمَنِیی  وَلِسَانِی  وَبَصَرِی  سَمْعِی  شَر   مِنْ  بِکَ  أَعُوذُ  ی  إِن  هُمَّ  شیبه اللَّ ،  ابی 
 (. 19/ 6،  المصنف

انسان در اخت  ی عنی و زبان و شهوت  انسان و تحت مدیاگر گوش و چشم  او  یری ار خود  ت 
ت و حساب هر چ  یا همان  شر  ، د و بخواهدیند و بگویبب،  را بشنود یزینباشد و بخواهد بدون دق 

وجود شنآن   یاثر  که  د یها  و  تمای دن  و  گفتن  سخن  و  جنس یدن  گستردۀ  موجب  ،  است   ی لات 
 خواهند شد.   راهی انسان گم

  ی ختن نظم فعلی هم ر به ؛ شری که نتیجۀ  دارد   روز قیامت هم شرکریم،    قرآنبرپایۀ آیاتی از  
ا  هستی   معالَ  نظمیو  و  ار  یبس و  د  ی جد   ی جاد  است قاهرانه  پاس    .گسترده  به  را  ابرار  خداوند 
جاد  یازمندان و رفع مشکلات آنان و ایاز نیبه ن  ی دگیرس ــ یعنی کاری از جنس  به نذر    شان یوفا

امت یروز ق  ی اثر وجودیا همین  از شر   ــ  خداخواه    یهاهمۀ انسان   ی زندگ  یدرست برا  ی بستر
 :کندمی  ی ش را به آنان ارزانیو آرامش و آسا یشاددارد و سرور و  ی در امان نگه م 
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هُ مُسْتَطِیرًا  ذْرِ وَیخافونَ یوْمًا کَانَ شَرُّ عَامَ   وَیطْعِمُونَ   . یوفُونَ بِالنَّ هِ   عَلَی    الطَّ   وَیتِیمًا   مِسْکِینًا   حُب 
مَا   .   وَأَسِیرًا  هِ   لِوَجْهِ   نُطْعِمُکُمْ   إِنَّ ا   . شُکُورًا   لَا وَ   جَزَاءً   مِنکُمْ   نُرِیدُ   لَا   اللَّ نَا   مِن   نَخَافُ   إِنَّ ب    یوْمًا   رَّ
هُ   فَوَقَاهُمُ   .   قَمْطَرِیرًا   عَبُوسًا  اهُمْ   الْیوْمِ   لِکَ ذَ    شَرَّ   اللَّ  (. 11-7  دهر/ )   وَسُرُورًا   نَضْرَةً   وَلَقَّ

آیه  معنای  و  ،  ق« خارج کردهلَ ما خَ   ر  ن شَ ملائکه و پیامبران را از شمول آیۀ »مِ مفسران  برخی  
«مَ   ل  کُ   ر  »مِن شَ به    را   یبرا  یانه ی. قر( 620،  ریالتفس،  هیجوزقیمابن)اند  بازگردانده   خلوقٍ فیه شر 
استثنایا توض   ء ن  ندارد.  آن ی وجود  انسان ح  اگر  ربوب  که  مَلِکیمالک،  ت یاز  و  اُ یت  و  ت  یلوهت 

با د خود  تعاملات  و  روابط  در  و  غافل شود  انسان ی خداوند  عالَ گر  موجودات  و  به ها    ی درستم 
ت در    ی اختلال و نابسامانسبب بروز  کم  ها دست دهی پد  یاثر وجودیا همان  شر  ،  عمل نکند موق 

این او خواهند شد  ی زندگ بعضگونه،  .  به شکل وسوسه   ی شر   مخلوقات  و  یپ  یهااز  پنهان  و  دا 
ت و بندگی  د و کمال و عبودی از رش و او را  ش خواهند کرد  یخو  رِ سخَّ او را مُ   ی پ درهای پی دن یدم 

 بازخواهند داشت. خدا
پناه بردن به خدا از  ،  ها باشدآن   ین اثر وجودیترامبران مهمیت و انذار پیاگر هدا ،  نیبنابرا

اثر وجودیا و  مخلوقات  م آن   ین  معنا  یابر  تواند  ی ها  دو  کندن  که وجود  نیا،  : نخست دلالت 
امبر و فرشتگان  یپ،  هاشود و انسان ست ن  هادن خدا که فرستادۀ آن ی و ملائکه مانع د)ص(  امبر  یپ

ا فرزند  ی)ع( را خدا  ی س یع، که نصارانخوانند و نپندارند؛ چنان او ا فرزند یرتبه و کُفو ا هم یرا خدا 
 پنداشتند:ی خدا م 

ذکَ لَقَد  هَ هُوَ الْمَسِ  : نَ قالوا یفَرَ الَّ  .(17 /)مائده مَ یمَرابن حُ یإِنَّ اللَّ
صار النَّ الْمَسِ ی  وَقالَتِ  هِ ابن حُ  ی  هِ    ... اللَّ اللَّ دونِ  مِن  أَربابًا  وَرُهبانَهُم  أَحبارَهُم  خَذوا  اتَّ

 . ﴾31-30 /﴿توبه ...  وا إِلهًا واحِدًا عبُدیمَ وَما أُمِروا إِلاَّ لِ یمَرابن حَ  یوَالْمَسِ 
خِذُوا الْمَلَائِ کُ أْمُرَ یوَلَا  بِ کَ مْ أَن تَتَّ  .(80 /عمران)آل  یینَ أَرْبَابًاةَ وَالنَّ

آن  هدادوم  در  تعال  ی ریپذت یکه  فرستاده از  آسمانی  کتاب  و  پیامبر  کوتاهیم  او  بر    ی شده 
 گفته شده است: قرآندر که  نشود؛ چنان 

الِمِینَ إِلاَّ خَسَارًا  لْمُؤْمِنِینَ وَلَا یزِیدُ الظَّ لُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ ل   . ﴾ 82  / ﴿اسراء   وَنُنَز 
ر کامل در قرآن    ر شناخت انسان ازاگ ی عنی انسان  ، رد یانجام بگقرآن  درست باشد و تلاوت و تدب 
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نازل  رحمت  و  الهشفا  کرد ی در قرآن    ازرا    ی شدۀ  خواهد  باشد،  افت  این  جز  هرگاه  نوع  .  هر 

هی و نقص در عمل به آن و بقرآن  در شناخت   ی و نادرست ی کاست و   قرآنو غفلت از قرائت  ی توج 
 د شد. زیان انسان در دنیا و آخرت خواهوجب  م تفکر در آن 

توان به  ی خ م یک م یتجربه کرد. مثلًا از    ی هست  یهادهی توان با همۀ پدی ن نوع تعامل را م یا
  ی موجب سامان دادن امور زندگــ  سوراخ کردن  ــ همان  آن    یاستفاده کرد که اثر وجود   یاگونه 

تدی با ب، عکس ا به ی  ؛انسان باشد ی ش و راحتیو آسا  شد. ی آن رفت و زخم یبر رو  ی ق 
می ازاین نظر  به  سه رو،  تکرار  »اِ   ۀ باررسد  پکلمۀ  از یذا«  )گره وَقَب،  کلمات    ش  و    (هاعُقَد 

یا  است که شر     ی استعاذۀ ما به خدا مربوط به زمان  ی عنی  ؛ن مسئله است ین همییناظر به تب  حَسَد
وجودهمان   ترس   یآثار  و  خوف  موجب  نفاق،  موجودات  و  زندگ  ی نابسامان  ،شرک  و    ی در 
ف  ،  ست ی ط ز یب محیتخری،  در روابط اجتماع  ی آشفتگ شرفت انسان  یحرکت و پ  یا کندیو توق 

جامعه   شکوفاو  از  و  ق  یی شود  خلا  آگاه،  ت یو  و  درک رب   و  ذکر  از  ربوب  ی و  فراگیبه  و  یت  ر 
کامل با آنان  و تعامل صحیح و    ءایکه شناخت درست ملائکه و انب  ی گستردۀ او باز دارد؛ در حال

انه  آسیتنها  گونه  پ ب ین  در  را  بل ندارد   ی ها  عکس که  ؛  و  به  رشد  تعال،  و  و سلامت    ی سعادت 
 آورد.محیط زیست را به ارمغان می عت و ی درست از طب  یورانسان و حفظ و بهره 

   وسواس خنّاس  معنا و مصادیق  ( 3ـ2

»وَ   وسواس  ریشۀ  دارد «  سَ سوَ از  مصدری  معنای    معنای  به  ص و  آهستهبا  را    دایی  چیزی 
، و خواه  پِچپِچ با  ؛ خواه تکرارِ سخنی  ( 335/  7،  العین ،  خلیل بن احمد)است    کردن   تکرار

آرام   یافتن  زمزمۀ  نفس آدمی  و غیرحقیقی  ارزش  بی ،  پست ،  ناروا،  زشت   افکارییا جریان  در 
ای  هم به معن. گاهی  (114/  13،  ...التحقیق،  ؛ مصطفوی869،  مفرداتالاصفهانی،    )راغب 

 دهد.ی را انجام می گروسوسه  به معنای فردی که عمل؛ رودفاعلی به کار می 
اس بر بسیارمخفی و پی  دلالت  ها  بودن وسوسه درپی اگر وسواس را مصدری معنا کنیم، خن 

از گران وسوسه راستین چهرۀ  بودن   پنهان بر است که  وصفی فاعلی معنا کنیم، خناس را  اگر . دارد 
،  : دشمنانی که در لباس دوست، باطلانی که در لباس حق  کندمی ان دلالت شوندگوسوسه رَصَدِ 
ها و مصادرۀ منافع  ها و تسخیر دلگرفتن انسان بردگی توزانی که در پوشش مهر به دنبال به و کینه 
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همگام  ،  پور؛ بهجت 314/  4،  پرتوی از قرآن،  بنگرید به: طالقانی )طبیعت به سود خود هستند  
 .( 534/ 1، با وحی

اس اش آشکار  شود تا چهرۀ واقعی می   آید و پنهان که خزنده و نامحسوس می است  آن    خن 
که  نگردد است  کسی  یا  چیزی  پیش.  می می   پس   و  آید می   مداوم  نزدیک  فاصله  رود،  و  شود 

سریع  و بعد،  نمایدمی   ءدرپی القاشود، زیرکانه و پی گیرد و مخفی می گیرد، بسیار کمین می می 
بامهارت عقب  می می   و  پنهان  را  و خود  آن   18-15آیات    کند.کشد  در  که  نیز  تکویر  ها  سورۀ 

س یعنی صورت جمع واژۀ  اس است:ن معنای خَ مبی  کار رفته، به خانِس  کلمۀ خُنَّ  ن 
سِ   سِ  الْجَوَارِ  فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّ یلِ   الْکُنَّ بْحِ  عَسْعَسَ  إِذَا  وَاللَّ سَ  إِذَا   وَالصُّ  . تَنَفَّ

شب زمانی ، و قسم به  اند   شوندهکه رونده و غایب   یگردان  ستارگانِ قسم به    ترجمه:
 د و صبح وقتی که دمیدن گیرد. که پشت گردانَ 

آسمانی   اجرام  و روز پشت سر هم در گردش این  متفاوت شب  در دو حالت  و  که  اند، ظهور 
اس« خوانده شدهو ازهمین بروز مختلفی دارند  اند.رو »خَن 

کتدر   و  نیزریس تفب  روایات  »ق  ی مصاد  ی  برای  اس«  مختلفی  خن  شده  وسواس  برشمرده 
وء« و وسوسه   یکی از این مصادیقطبع  به است.   ارةٌ بِالسُّ در قلب    ه کنندنفس انسان است که »اَم 

،  نقل کرده است صحابی انس بن مالک شیطان است. برپایۀ روایتی که  دیگر مصداق آن،. است 
 :ندفرمودپیامبر )ص( 

قَلْبِ ابن إِنَّ الشَّ  عَلَی  وَاضِعٌ خَطْمَهُ  قَلْبَهُ  یطَانَ  الْتَقَمَ  إِنْ نَسِی  وَ هَ خَنَسَ،  اللَّ ذَکَرَ  فَإِنْ  آدَمَ، 
)ابویعلی  اسُ  الْخَنَّ الْوَسْوَاسُ  به:    ، نیز   ؛ 278/  7،  المسند موصلی،    فَذَلِکَ  بنگرید 

 . ( 450/  2،  ر التفسی ،  ؛ قمی 135/  7،  المصنف شیبه،  ابی ؛ ابن 762،  التفسیر ،  مجاهد 
پوزه ی ش ترجمه:   قرار داده استطان  انسان  بر قلب  انسان خدا را    .اش را  پس هرگاه 

که فراموش کند قلب او را    هم  هر زمانند؛  ینشیشود و عقب م ی پنهان م،  اد کندی
اس.وسوسه است ن یا . ردیگی در بر م  گر خن 

 : رده است کنقل  )ع(  تَغلِب از امام صادق اَبان بنبرپایۀ روایتی دیگر، 
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فِ  أُذُنَانِ  لِقَلْبِهِ  وَ  إِلاَّ  مُؤْمِنٍ  مِنْ  أُذُنٌ    یمَا  فِ یجَوْفِهِ  أُذُنٌ  ینْفُثُ  وَ  اسُ  الْخَنَّ الْوَسْوَاسُ  هَا 

فِ ی الْمَلَ ینْفُثُ  فَ کُ هَا  بِالْمَلَ یؤَ ی  الْمُؤْمِنَ  هُ  اللَّ فَذَلِ کِ دُ  أَ کَ   وَ  قَوْلُهُ  مِنْهُ  ی   بِرُوحٍ  دَهُمْ 
 .(267 /2 ،الکافی ، ینی)کل

مؤمنترجمه:   هر  دَ   یقلب  بر  اس  خن  وسواس  که  دارد  گوش  و  ی م  یکی  رِ دو  دمد 
؛  کندیم  یبانیت و پشتیخداوند مؤمن را با فرشته حمای. وانگهی،  گری فرشته بر د

 . (22/مجادله ) «دَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ یوَ أَ این است معنای » 

یری مصادیق دیگری نیز برای خناس  شیطان، در روایات و متون تفس نفس انسان و  بر  افزون 
اسِ ــ    سورۀ ناس  ی انیۀ پای آنقل شده است. مثلًا مفسرانی از   ةِ وَالن  اند ــ چنین دریافته   مِنَ الجِنَّ

اءوسوسه   تواندی ها م ان و انسان یاز جن    یهر فرد که     . (  302  /3،  معانی القرآن،  کننده باشد )فر 
گفته  چ اند  گاه  کند.تومی   خدااز  ر  یغ  یزیهر  خناسی  تستر  ان  ،  ق(283رگذشتۀ  )د  ی سهل 

ا،  مشهورصوفی   به  پاسخ  چ که  ن یدر  خدا  ر  یغچه  هر گوید  می ست  یوسوسه  است از    وسوسه 
 . (211، التفسیر ، )تستری 

تعریا از وسوسه و گسترۀ مصادی ن  با  ی ف  آن  از  ق  که  در    ق شر  ی معنا و گسترۀ مصادتعریفی 
سو با همین دیدگاه  نیز ــ هم مصطفوی  ز معاصران،  ا دارد. ی خوانهم بازنمودیم  همۀ مخلوقات 

از  یکی  داند و شیطان را  ضعیف می است  وسواس اسم شیطان  معتقد اند  که  را  کسانی  ــ نظر  
کند  می عام اعلام امری آیۀ پایانی سورۀ ناس وسواس را به باور وی، . انگارد می مصادیق وسواس 

 (. 115 / 13،  حقیق الت،  است )مصطفویسرزدنی انس و جن   همۀ که از 

 . توضیح مفردات سورۀ فلق 3
 یابیم غرض این سوره شباهتی تام به غرض سورۀ ناس دارد. با مرور مفردات سورۀ فلق درمی 

 قلَ معنا و مصادیق فَ ( 1ـ3

درست   یافت معنای کار رفته است که ما را در دربه قرآن    گر در ی ساخت د  ق سهلاز ریشۀ ف 
 : قالب اسم فاعلکند؛ دو بار در  ی م  یاریفلق  

هَ   اللَّ ا إِنَّ  وَیفَالِقُ  وَالنَّ الْحَی   لْحَب   مِنَ  الْمَیتِ  وَمُخْرِجُ  الْمَیتِ  مِنَ  الْحَی    ...یخْرِجُ 
صْبَاح  .(96-95 /)انعام فَالِقُ الِِْ
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 : باب انفعال ی غۀ ماض یک بار هم به ص یو 
إِلَ ی فَأَوْحَ  فَا   ی مُوسَ   ی نَا  الْبَحْرَ  بِعَصَاکَ  اضْرِبْ  الْعَظِ أَنِ  وْدِ  کَالطَّ فِرْقٍ  کُلُّ  فَکَانَ    مِ ی نْفَلَقَ 

 . ( 63  ء/ شعرا ) 
د و ینمای رخ م  یادهی که از آن پد شودی م  ی »فَلَق« شامل هر گونه شکافتن و شکفتن، نیبنابرا

ات    ۀهم چنین شکفتنی  یک .  (77  /2،  تفسیر القرآن،  وهب ابن)نیز، بنگرید به:    آورد ی سر برم  ذر 
شدن پنهان در دل خاک گرفته تا شکافته دانه و هستۀ    ت رد؛ از شکافیگی بر م رم را د عالَ   ءو اجزا

تار نواری شب  با  سپ  ی ک  در  دریا    دمدهیروشن  رو ی شکافتن  به  برپایۀ  )ع(.  ی موس   یا  طبع  به 
در اختی همۀ مصادکریم    قرآنبینی  جهان  ترب  ار خدایق و مظاهر فلق  و  یری ت و مدیو تحت  ت 
 او قرار دارند. ی زی ربرنامه

برای تنها یک نمونۀ  آمده ) قرآن    هایدم که در اغلب فرهنگنامه رو، ترجمۀ فلق به سپیدهازاین
به:   بنگرید  التنز کهن،  نور  دمدهیسپ  وصبح  ( ناقص است.  ۲،  لیلسان  پرتو  اعتبار  از    یبه  که 

 ییهاصخرهکه  چنان تواند البته مصداقی از فلق باشد؛ هممی   د ی آی د م ی پد  ی کی شدن تارشکافته 
م  شکافته  آب  با  و  یواد ،  شوندی که  چاهی  هاصحراها  میعم   یهاا  جهن  ،  التفسیر،  ی )تستر  ق 

خانه یزندان  ،  (210 م  یاا  جهن  )طبرخود  ،  در  م  البیان،  ی جهن  بالاخره  (701  / 24،  جامع  و   ،
)سمرقند  ی درخت م  جهن  العلوم،  یدر  فلق  (  636  / 3،  بحر  مفهوم  توضیح  در  مفسران  که 

 .آن  ی معنامفهومی مطابق با نه  ؛فلق است  یهااز مصداق صرفاً  اند همهیادکرده 
ران    ی برخ  ه داشته یبه اکهن  مفس  ت در س،  ن نکته توج  به  فلق را    ۀ فلق، تعبیراق سور یو با دق 
اس )دابن . مثلًا  اندۀ دوم دانسته ی »ما خَلَق« در آ  همان معنای   ، و به تَبَعیت از  ق(68رگذشتۀ  عب 

بر  »بِرب  الفلق« را  تعبیر  ق(  310رگذشتۀ  )د  ی ق( و طبر150رگذشتۀ  ن )د مای ل بن سلقاتِ مُ او،  
الخلق«  معنای   کرده»برب   به:  )اند  حمل  طبر934  /4،  التفسیر،  مقاتلبنگرید  جامع  ،  ی ؛ 

همۀ  فلق  همین درک سبب شده است که برخی مفسران معتقد باشند    .( 702-701  /24، البیان
؛  210،  التفسیر،  ی رد )تستریگی بر م را در  نشیجهان آفریا به بیان دیگر، همۀ    مخلوقات عالم

اج  .ی پروردگار و صاحب همۀ هست ی عنی نیز الفلق رب  گونه، . این( 379 / 5، معانی القرآن،  زج 
اند همه از قبیل مصادیق و  پایه باید گفت معانی دیگری که مفسران برای فلق برشمرده براین

که خداوند بر دل بندگان خاص    ی نور،  حِم جانداران رَ چون  های آن هستند؛ مصادیقی همنمونه 
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م  حجابی خود  و  ظلمت تاباند  و  م ها  را  آدم ین،  شکافدی ها  م   ی ت  عمل  به  منجر  ،  شودی که 

د م   یجانور،  شوندی دار م ی که از اذهان و افکار پد  ی معارف   ییهاچشمه ،  شودی که از تخم متول 
شود،  ی که برای افراد حاصل می ش یگشا،  دنزی ری م   که از دل ابر فرو   ی هایباران یا    که از دامنۀ کوه 

  / 10،  الکشف والبیان،  ی ثعلببنگرید به:  )   ی دانش و معرفت بعد از نادانو  ،  مرگ پس از    ی زندگ
 .  (416، ث سحرگاهانیحد، صدر؛ 306 /4،  پرتوی از قرآن، ی طالقان؛  339

  إذا  وَقَب« غاسق  ی »معنا( 2ـ3
دانسته، و به    شب تاریکرا    « غاسق»معنا و مصداق  ن  یمشهورترمفسران و لغویان مسلمان  

لِدُلوآیۀ   لاةَ  مسِ إِلکِ »أَقِمِ الصَّ الَّ   ی  الشَّ برای نمونه،  ) اند  استشهاد نموده   ( 78  /اسراء« )لِ یغَسَقِ 
به:   التنز ؛  761،  التفسیر،  مجاهدبنگرید  افزون (3،  لیلسان  تفسیر  .  در  مفسران  براین، برخی 
،  تفسیر القرآن، وهب ابن که در شب وارد شود )  ی هنگام است، روز ز آن  اند که مراد اغاسق گفته 

جامع  ،  ی )طبر  ا یثرۀ  ستاریا    ( 488  /2،  المسند،  هیراهوابنماه ). برخی مراد از آن را  (77  /2
به عق  انددانسته   (703  / 24،  البیان ها و  ی ماریب  ش هنگام سقوط های عصر نزول،  عرب دۀ  یکه 

 .جا(مان )ه  ابدیی م  ی ها فزونطاعون 
ه  حال،  بااین اقکلمۀ غَ   ی عنی   قرآنق در  سغ شده از ریشۀ  به دیگر واژۀ ساختهبا توج  ــ که    س 

 کار رفته است: در دو آیه به 
اقًایإِلاَّ حَم،  ها بَردًا وَلَا شَرابًایذوقونَ ف یلا   ( 25-24 /نبأ) مًا وَغَس 

اقٌ یذوقوهُ حَمی هذا فَل  ( 57 /ص) مٌ وَغَس 
به   توجه  با  واژه  ربرد  کاو  حدهمین  منابع  لغو  ی ثی در  چ ی م ی،  و  هر  به  غاسق  گفت    یزیتوان 

ف و بازدارندگی  ی و نابسامان  ی شود که آشفتگی اطلاق م  برای  آورد )ی را به دنبال م   ی ا رکود و توق 
معنا،   این  به  به:  اشاره  والبیان،  ی ثعلببنگرید  قرش 340  /10،  الکشف  قرآن،  ی ؛    / 5،  قاموس 

آن همه جا   ی کیچون تار ؛اندشب را غاسق گفته. مثلًا، (433، اهان ث سحرگیحد،  ؛ صدر99
فرام  تار یگی را  و  است   ی کی رد  حد.  بازدارنده  اق  ی ثی در  غس  که  است  دوزخ   آمده  و  ،  ان یخوراک 

منزجر بد آن    ی ا از بویخته شود همۀ اهل دنی ا ریاز آن در دن  یاگر دَلوکه  ست    ار بدبو یبس   ی عیما
 (.331  /17، المسند  ،خواهند شد )احمد بن حنبل
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پد  ی طبر را هر  مُ ی غاسق  یعنی  ظلم  دۀ   ـ  کنندهک یتارــ  هجوم  ی م   ـ که  طبری،  ) بیاورد  داند 
البیان ن702  /24،  جامع  به:  ز  ی؛  معاصر،  (.  222  /7،  التحقیق،  یمصطفو بنگرید  مفسر 

و    فر و جهل و هواک   ۀرندیفراگ  یکی تار،  با استناد به همین تفسیر  ش(1358رگذشتۀ  )د  ی طالقان
،  است   ی رتر از هر شر  یه خطکداند  ی م   « غاسِقٍ إِذا وَقَب »از    ی گر ی د  یهاخشم و شهوت را مثال 

را درهم    ی تیهر استعداد و شخص،  دارد ی ان برم یرا از م   ی و مانع  ی و اخلاق  ی د قانون یهر حد  و ق
ن،  ندکشی م  و  قدرت  هر  اخت  یی رویو  در  م یرا  خود  )طالقانیگی ار  قرآن،  ی رد  از    /4،  پرتوی 

308.) 

داخل  ،  گرفت ، فرادرآمد،  د آورْ   یرواند که یعنی  گفته وَقَبَ  دربارۀ فعل    ریها و تفاسدر ترجمه 
یب القرآنقتیبه،  )بنگرید به: ابن  پنهان شدشد، یا   (. به نظر  355،  التبیانهائم،  ؛ ابن542،  غر

اند. باید  کرده بر آن حمل  با غاسق    قرآن این فعل در  مجاورت  را با تکیه بر    ی ن معانیارسد  می 
 هرگونهیا  سنگ    در  یگودمعنای پدید آوردنِ  در    وَقَبَ ریشۀ فعل  های هم توجه داشت که واژه 

حفره ی  ی فرورفتگ چ   یاا  در  نیا  یزیکه  شود  است یجاد  رفته  کار  به  اصفهانی،    ز  )راغب 
 . (879، المفردات

د نخست به خاطر  های آن بایخانواده تر معنای این واژه و هم در کوشش برای شناخت عمیق 
که   آواداشت  اشتقاق  نظر  از  با  وَقَبَ  هم یی  است وَقَفَ  آن یدق  یمعنا،  روینااز.  خانواده  ق 

نمونه:   یبرا، وجود دارد   یی ن اشتقاق آوایاز ا  ی فراوان  یهانمونه  ی در زبان عرب  .است   ی بازدارندگ
 افت کش  یبه معنا  هردو رت ه  هرط و اند یا  لاغراندام یبه معناهرسه  شاسف و شازب و   شاسب 

اببنگرید به:  ) جفع و جخف  ،  جحف،  اجف،  أف جَ یا  ( 283،  ...اللغهمباحثی در فقه،  عبدالتو 
معناهمگی   عربی ،  ای)ک  است   ن انداخت  ی به  زبان  در  ن،  قلب  به:  ز  یچهار؛  ومبنگرید  ،  سل 

اکدی تعبیر    (.160-39،  فرهنگ واژگان  بتوان کاربرد  ه بَ شاید  به شه  قرآندر    ک  اشاره  ر  برای 
ه  ( را نیز مثال دیگری از همین قبیل دانست.96 /عمران آل)  مک 

فّاثات فی العقد« معنای ( 3ـ3  »النَّ

ران و مترجمان پنداشته   ی برخ دربارۀ نفاثات هم نخست باید به یاد آورد که  اند الف و  از مفس 
پا در  آن  و    ه کلم این  ان  یتاء  مفرد  شکل  در  تاء  اثنَ حرف  می   ه ف  دلالت  تأنیث  این کندبر  گونه،  . 
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معنای   به  را  گره اند  گرفته ساحره    ی زناننفاثات  در  م که  م ی ها  شرارت  موجب  و  شوند  ی دمند 

 (.6، تراجم الاعاجمغزنوی، ؛ 704 / 24، جامع البیان، ی ؛ طبر 934  /4، التفسیر،  )مقاتل
نیز    ی بعض ایکاربرد ص مفسران  به  را  مؤن ث  دل یغۀ جمع  دانستهین  دم ل  که  ناح یاند  از  ۀ  یدن 

خب ارواح شرینفوس  و  م یثه  انجام  زنان   ؛رد ی گی ره  فقط  آن نه  روایات  .  از  یکی  پایه  همین  بر  ها 
امبر را سحر کردند  یپی  هودیم  عصَ د بن اَ یبدختران لَ کند  نزول سورۀ فلق را که حکایت می سبب 

به:  ) بنگرید  روایت،  این  البسیط ،  یواحدبرای  م 464  /24،  التفسیر  نادرست  دانند  ی ( 
 (.628، ر یالتفس، هی جوز قیمابن)

عام     ۀ نفاثاتکلموانگهی، برپایۀ کاربردهای مشابه در زبان عربی باید حکم کرد که معنای  
اختصاص  و  مؤنث  به    ی است  اثاتاین ح  یتوض   ندارد. جنس  نف  اثهجمع    که  از  یص   ، نف  مبالغه  غۀ 

براین   فث نَ  چون باید بدانیم؛ هم ه  هم تاء مبالغ را  تاء آخر آن  پایه،  ــ به معنای دمیدن ــ است. 
مه که جمع آن عَ  مات م کلمۀ علا  دانیم گاهی  و البته هیچ دلالتی نیز بر تأنیث ندارد. می   شودی لا 

ت مبالغه  تا بر   رد یگمی مبالغه قرار  ۀ غیان ص یدر پاتاء حرف   .دلالت کند؛ نه بر تأنیث شد 
کرده  اقامه  دیگر  استدلالی  معنا  همین  بر  مفسران  ج برخی  از  نیشابوری  اند.  واحدی  مله، 

 هار بودن واژۀ »جماعات« در آن ی در تقد  لِ یبا الف و تاء را به دل برخی کلمات  بسته شدن  جمع 
  و  اتیتال،  اتاف  ص منظور از    ،ر مشهوریتفس مطابق  که  طورهمان پایه، معتقد است  داند. براینمی 

ش معنایی ندارد، واژۀ  است و تذکیر و تأنیث برای  فرشتگان جماعاتی از    ( 3-1)صافات/    زاجرات
می  دلالت  جماعتی  بر  نیز  که  نفاثات  نیستند    لزوماً کند  مؤنث  آن  التفسیر  ،  ی)واحداعضاء 

 (. 464 /24، البسیط
اثات»ال  ، نیبنابرا شامل   وو زنان دلالت دارد  اعم  از مردان  ( بر معنایی  4فی العُقَد« )فلق/   نف 

. محتمل دمندی م ها ــ  در عُقَد ــ یعنی گِرهماً  که دائ تواند بشود  می   یی هادهی همۀ موجودات و پد
محدود  اند و مصداقش صرفاً تر از آن داشته باشد که مفسران یاد کردهاست این تعبیر معنایی عام

جادوگران   و  ساحران  معاصر  به  مفسران  برخی  را  یدم نباشد.  گره  در  برای  دن  کنایی  تعبیری 
ذهن   ی گرفتنه  روابط    ئد، اعق،  هااراده،  افکار،  هادر  فتنه می و  می گری دانند؛  که  راه  تواند  ای  از 

برخ یسه  یا دسی  ی نیچ سخن بازگوکردن  از آحاد جامعۀ بشری    یمسائل رو  ی ا  فردی  دهد و هر 
یا حتی سازمان  زن  و  مرد  از  به  اعم  مردم  غفلت  و  از جهل  با سوءاستفاده  بتوانند  نهادها  و  ها 
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 (. 434  ،421، ث سحرگاهانیحد، )صدر انجام رسانند

 زخم. نقد ارتباط مشهور دو سوره با چشم4
اند متعدد  توان دریافت مصادیق شر که در دو سوره ذکر شدهچه گفته شد می از مجموع آن 

رسد اغلب مفسران، خاصه مفسران اعصار پیشین، در تفسیری مضیق  حال، به نظر می اند. بااین
 اند. کرده زخم تفسیر می باورشان به چشم را برپایۀ  ر، شَ این دو سوره  از مفهوم شر در آیاتِ 

 زخمبه چشم  شر( تفسیر 1ـ4
از    ی برخ توان دید. برای نمونه،  ترین آراء تفسیری نیز می زخم را در کهنتفسیر شر به چشم 

رانِ    ی خراسانمسلم  بن ابی و عطاء  ق(  118)درگذشتۀ    ة بن دِعامه تادهمچون قَ   نیتابععصر    مفس 
فلقسو  5ۀ  ی آق(  135)درگذشتۀ   حَسَد وَ ــ    رۀ  اِذا  حاسدٍ  شر   عَ ــ    مِن  شَر   »مِنْ    الحاسِدِ   نِ یرا 

)صنعان کردهیتفس (  477/  3،  التفسیر ،  ی وَنَفْسِهِ«  این ر  و  مؤگونه  ،  را  وقوع  بر    یدیآن  امکان 
پنداشته چشم ایشان،  اندزخم  منظر  از  شخص.  چ ی  ی اگر  موقعی  یزیا  حسود    ی تیا  فرد  نظر  در 

ز یبس  شگفت ی ار  و  چشمبا  و  کندیگآور  جلوه  شخص  ،  ر  آن  زهرآلودش  نگاه  با  نعمتِ یاو    ا 
و موجب    ،گذاشت در آن اثر سوء خواهد ، تش را به خطر خواهد انداخت یا موقعیشده به او  داده 

 . (658  /10، ههل السنا لات یتأو ، یدیزوال نعمت خواهد شد )ماتر
چشم تأثیر  به  سده باور  در  چنان  روزخم  اسلامی  متقدم  که  های  است  داشته  عقاج  دۀ  یبه 

اگر قرار باشد چیزی بر تقدیر خدا پیشی ،  نیق( از تابع106رگذشتۀ  )د یَمانی سان  یطاووس بن کَ 
 :تواند باشدنمی   زخمچشمبگیرد آن چیز جز 
 (. 477/ 3، التفسیر، ینُ )صنعانیهُ العَ القَدَرَ سَبَقَتْ  قَ یءٌ سابَ انَ شَ کلَوْ ، نُ حَق  یاَلعَ 

پیشی  چشم   ترجمه: خدا  تقدیر  از  که  باشد  بخواهد  چیزی  اگر  و  است  زخم حق 
زخم است که چنین قابلیتی دارد )نیز، برای انتساب همین سخن به بگیرد، آن چشم 

 (.13/  7، الصحیح پیامبر اکرم )ص(، بنگرید به: مسلم، 
 کنند:  ی ز استشهاد م ینپیامبر )ص(  منسوب به   ی به اخبار زخمچشممعتقدان به 
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عَ  عَلَ کَ   ... ائِشَةَ عَنْ  هِ  اللَّ رَسُولُ  اشْتَ ی انَ  إِذَا  لَامُ  السَّ رَقَ کَ هِ  جِبْرِ ی  هِ  ،  لُ ی اهُ  اللَّ بِسْمِ  قَالَ: 

دَاءٍ  کُ وَمِنْ  ،  یکَ بْرِ ی حَسَدَ ،  یکَ شْفِ یل   إِذَا  حَاسِدٍ  شَر   شَر   ،  وَمِنْ  ذِ کُ وَمِنْ  نٍ  یعَ   یل  
 .(786، الجامع، وهب ابن)

امِتِ، یٌ عُبَادَةَ بْنَ ال عَن  هِ أَنَّ جِبْرِیلَ رَقَ صَّ ثُ عَنْ رَسُولِ اللَّ وعَکُ فَقَالَ: بِسمِ اهُ وَهُوَ یُ حَد 
هِ   هِ أَرْقِیکَ، مِنْ کُل  دَاءٍ یؤْذِیکَ، مِنْ کُل  حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِنْ کُل  عَینٍ، وَاسْمُ اللَّ اللَّ

 .(46/ 5،  المصنف، شیبه ابی یشْفِیکَ )ابن 

ا  أَعُوذُ  بن عَنِ  داءٍ:  کُل   مِن  وِقاءٌ  الکَلِماتُ  هذِهِ  قالَ:  ه  أَنَّ بِی  النَّ إِلَی  الْحَدیثَ  رَفَعَ  اسٍ  عَبَّ
ةً  هَا عَامَّ ةِ، وَأَسْمَائِهِ کُل  امَّ ةِ، وَمِنْ  بِکَلِمَاتِ اللهِ التَّ ةِ، وَشَر  الْعَینِ اللَامَّ ةِ وَالْعَامَّ امَّ ، مِنْ شَر  السَّ

؛ نیز، برای مرور  34/  11،  المسند ،  )بزار   إِذَا حَسَدَ، وَمِنْ شَر  ذِی شَر  وَمَا وَلَدَ   شَر  حَاسِدٍ 

ها، بنگرید به: محمدی، »کنکاشی  زخم و نقد آن دیگر روایات مرتبط با چشم 

 (. 23زخم«،  پور، »چشم ؛ موسی 87-83در مقولۀ شورچشمی...«،  

 یری او پذ ابتلاء انسان و مسئولیت بر قرآنتأکید ( 2ـ4

ان یرا در بی در تعارض است؛ ز  ی ر الهیت و تدب یربوب د و گسترۀ عام  یبا توح  زخمچشمباور به 
«ها )سختبت ی»مص  قرآن زندگیها و مشکلات( در مس ی «ها و »ضُر  به    یِ ر  و  بندگان خدا  همۀ 

م  وجود  به  او  ارتباطیهو    دی آی اذن  شورچشم  ی چ  خدای د  ی با  ندارد:  حکمت    گران  و  علم  با 
خوهمه  انسان یجانبۀ  چالشش  با  را  د  یهاها  متعد  و  ع  ازــ    ی متنو  امنینبازجمله  ، ت یرفتن 

جان   ی کاستی،  گرسنگ و  اموال  زراع  هادر  محصولات  باغ  ی و  م ــ    ی و  و  ی مبتلا  کند 
ل به خدا در ا  شان دیآزمای م    ی ت الهیرحمت و هدا ،  هابت ین گونه مصیتا بندگان صبور و متوس 

 :دابنی ش دریپ ازیش را ب
بِشَ کُ وَلَنَبْلُوَنَّ  رِ  یمْ  وَبَش  مَرَاتِ  وَالثَّ نْفُسِ 

َ
وَالْْ مْوَالِ 

َ
الْْ مِنَ  وَنَقْصٍ  وَالْجُوعِ  الْخَوْفِ  مِنَ  ءٍ 

ابِرِ  ذِ   . نَ  یالصَّ أَصَابَتْهُمْ مُصِ یالَّ إِذَا  إِلَ ینَ  ا  إِنَّ وَ هِ  لِلَّ ا  إِنَّ قَالُوا  هِمْ  ی عَلَ کَ أُولَئِ .  هِ رَاجِعُونَ  یبَةٌ 
هِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِ صَلَ   (.  157-155  / هُمُ الْمُهْتَدُونَ )بقره کَ وَاتٌ مِنْ رَب 

از جمله شرک و  ــ  ها، رفتارها و گفتارهای نادرست خویش  ها به سبب نیت انسان سو،  ازآن 
عُ  از  نعمت ــ    بینی استکبار و خودبزرگ یا  جب و غرور،  کفر، بخل و خودپسندی شدید،  را  ها 
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 شوند: ها مبتلا می ها و سختی و به انواع گرفتاری دهنددست می 
صِیبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَیدِیکُمْ وَیعْفُو عَن کَثِیرٍ  ن مُّ  .(30ی/ شور )  وَمَا أَصَابَکُم م 

 اندازند:ی خود را به فلاکت و هلاکت م  شیبا دست خوهم  ی گاه
هِ وَلَا تُلْقُوا بِأَ یسَبِ  یوَأَنفِقُوا فِ  هْلُ   ی إِلَ مْ یکُ دِ ی لِ اللَّ  . (195 / بقره )... کَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا التَّ

داستان   در  آن  )آقرآنی  نمونۀ  قلم  سورۀ  در  باغ  ا33-17ات  ی صاحبان  است.  آمده  ن  ی( 
  آز   وشدند    ان یطغ  و  غرور  دچار  هاوه یدن فصل برداشت م یها با فرارس از سال   ی کی داران در  باغ

آن گشت   رهیچ   آنان   بر  طمع  و اها  .  پنداریبا  نت  ن  باغ  جۀ  ینادرست که چون همۀ محصولات 
ۀ  یبر خلاف روــ  م گرفتند  یتصم،  ست   ز مال آنها یآن ن  یهاوه یهمۀ م پس    است شان  تلاش خود 

خ ــ  شان  نی ش یپ گرگ   ی لیصبح  هنوز  هوا  که  آفتاب  طلوع  از  قبل  پیوم زود  و  است  از  یش  ش 
را استثنا    یزیچ ،  نندیا بچها و محصولات باغ روه یهمۀ م   نان و محرومان یرو شدن با مسکروبه 

دند تا صبح زود برنامۀ  یت غلط خوابین نینگذارند. آنان با ا  ی وه را باق یم   دانه  کی   ی نکنند و حت  
همان    ر سوءشان یمجازات و ابطال تدب   ی بزرگ برا  که خداوندغافل از آن   ؛سازند  ی خود را عمل

بودندوقتی   خواب  در  ر  ی گرچرخش یا    چرخندهیعنی  »طائف«  ،  که  و    ی ورا  فرستاد  آنان  باغ 
 : درآمد وه و محصول یبدون م و  شدهیدهچ یعنی  م« یرباغشان به حالت »صَ 

بَلَوْنَاهُمْ   ا  لَ کَ إِنَّ أَقْسَمُوا  إِذْ  ةِ  الْجَنَّ أَصْحَابَ  بَلَوْنَا  مُصْبِحِ صْرِمُنَّ یمَا   .  سْتَثْنُونَ ی  وَلَا   نَ ی هَا 
ن  طَائِفٌ   هَایعَلَ   فَطَافَ  ب    م  رِ   فَأَصْبَحَتْ   نَائِمُونَ   وَهُمْ   کَ رَّ   .   نَ یمُصْبِحِ   فَتَنَادَوْا   .مِ یکَالصَّ

هَا ی   لاَّ   أَن  .تَخَافَتُونَ ی  وَهُمْ   فَانطَلَقُوا   .نَ یصَارِمِ   نتُمْ کُ   إِن  مْ کُ حَرْثِ   ی  عَلَ   اغْدُوا   أَنِ    دْخُلَنَّ
سْ  میکُ عَلَ  وْمَ یالْ   (. 24-17 /قلم) نٌ یکِ م 

نیز    از  قلم  ۀ سور  در   داستان   نیا  ۀ ارائ حیث  ه   جالب این  مسلمانان   که  است   توج  از    بسیاری 
که اساساً یکی از  آن ؛ حالاندنازل شده  زخمچشم  دفعبرای    قلم  ۀ سور  ی انیپا  یۀآ  دو  پندارد کهمی 

کید بر مسئولیت فردی انسان   ها و تأثیر گناهان فرد بر زندگی او ست. تأکیدات مهم این سوره تأ

آیات   دیگر  برپایۀ  از گرفتاری کریم،    قرآنالبته،  و مشکلات  بخشی  نیز  ها  فردی  نتیجۀ  هر 
د و  یک  ی در پ)ع(  وسف  یکه    ی مختلف   یهای مانند گرفتار  ؛است  دیگران به او یا مکر ایشان  ستمِ 

   (. 102-5)بنگرید به: یوسف/    شد شان دچار  دران مکر برا
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 زخم ( آراء مفسران  مخالف با اعتقاد به چشم3ـ4

زخم، برخی مفسران هستند ن سورۀ ناس و فلق به دفع چشمبا وجود شهرت تفسیر مضمو
موسی صدر در نقد و  اند. برای نمونه، از معاصران،  صراحت چنین شهرتی را باطل دانسته که به 

در  خم  زهیچ دلیلی برای اثبات چشمگوید  می سورۀ فلق    5زخم در ذیل تفسیر آیۀ  چشمتأثیر  رد  
بقایای    برندکه برخی مؤمنان هنوز به کار می را  ویذهایی  انواع تع  ی و.  زندگی انسان وجود ندارد 

مؤمنان  زندگی  در  اشارۀ  داند.  می   شرک  وَ صَ بَ   لقِ »زَ به    قرآنوی  آیۀ  در  را  51  /)قلم  کاد یَ ن اِ ر«   )
ه موضع کافران  ی آبه باور وی،  زدن ندارد.  به چشم   ی چ ارتباطیکند که هی د معنا م ی استهزاء و تهد

به   ا مسخره  ید  ی را تهد)ص(  امبر  یکند که با چشمان خود پی نقل م )ص(    پیامبر اکرمرا نسبت 
 (. 429-428،  ث سحرگاهانیحد، کردند )صدری م 

در منابع  در توضیح رأی او دربارۀ تعبیر »لَیُزلِقُونَکَ بِاَبصارِهِم« در آیۀ یادشده باید افزود که  
  ی گری ظ و غضب به دیغکه با خشم و  اطلاق شده است    ی کس کار    زلاق با بصر بهاِ هم    یلغو

که دارد بلغزاند و منصرف کند    ی تیکند تا به زعم خود او را از اهداف و موقعی ره نگاه م یخ یرهخ 
 (.822  /2، جمهرة اللغه، دی درابن ؛ 21  /3، س اللغهییمقا، فارسابن بنگرید به: )

سوره مفاد  دربارۀ  بحث  از  که  فراتر  هست  نیز  دیگری  آیۀ  فلق،  و  ناس  های 

سورۀ یوسف    67اند؛ آیۀ  زخم نمودهمضمون آن را حمل بر تأثیر چشم   قرآنمفسران  

می  دروازه که حکایت  یک  از  همه  فرزندان خود خواست  از  )ع(  نبی  یعقوب  کند 

 وارد مصر نشوند: 
قَةٍ   .وَقالَ یا بَنِی لا تَدخُلوا مِن بابٍ واحِدٍ وَادخُلوا مِن أَبوابٍ مُتَفَر 

نیز  اند که این آیه  زخم، برخی مفسران تصریح نموده یه با چشمبا وجود شهرت ارتباط این آ
. برخی  (380/  5،  مجمع البیان،  طبرسی برای نمونه، بنگرید به:  شور ندارد )   ارتباطی با چشمِ 

افزوده  مفسران  این  بود   یعقوب اند  از  آورده  دست  به  خدا  لطف  به  که  و علمی  فراست  با    )ع( 
هُ لَ   68  /یوسفبنگرید به:  ) مناهُ«(، پس از سفر نخست ده فرزندش به مصر و  »إِنَّ ذو عِلمٍ لِما عَلَّ

اخباری که آنان آوردند، فهمید که یوسف زنده و عزیز مصر است؛ زیرا عزیز مصر بهای گندم  
ن را  یام یبنشان قرار داده بود و از آنان خواسته بود که در سفر بعدی برادرشان  آنان را داخل گونی 
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 اورند: یز با خود بین
زَهُم بِجَهازِهِم ا جَهَّ نکُ بِأَخٖ لَّ   یقالَ ٱئتُۡونِ   وَلَم  عَتَهُمی  وَقالَ لِفِت  ...میکُ أَب  م م    نِهِ ٱجعَلواْ بِضَ 

 .(62-59 /وسفیرِحالِهِم ) یف
هم رویاز  ی ن  نب،  پیبه    ی عقوب  دوم  سفر  در  خود  فرزند  م یازده  دروازه ی شنهاد  از    یهاکند 

 وارد مصر شوند: ی مختلف
هِ    یَّ بَنِ   یا   وَ قَالَ  قَةٍ وَ مَا أُغْنی عَنکُم مِنَ اللَّ تَفَر  لَا تَدْخُلُواْ مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَ ادْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابٍ مُّ

لتُ وَ عَلَیهِ فَلْیتَوَکلِ الْمُتَوَک  مِن شی  هِ عَلَیهِ تَوَکَّ  ( 67  / )یوسف   لُون ءٍ إِنِ الحُکْمُ إِلاَّ لِلَّ
اتفاق    دادندرا تشکیل می   یی پنج زوج دوتاکه  گر  ی برادر د  10از    ی وسف جدای ن با  یام یدار بنی تا د

و  یب بنیفتد  به  را  خود  بتواند  ف یام یوسف  معر  راز  ی ن  )فخر  الغیب،  ی کند  ؛  483  /18،  مفاتیح 
ردود  شبهات ،  معرفت  نیز،  230،  ...و  به:  گر  ی دآراء  نقد    یبرا؛    لات ی تأو ،  یدیماتربنگرید 

 (.263-262 / 6، ههل السنا

 نتیجه

مقام جمع  در  نتیجهاکنون  و  می بندی  بحث  از  دو سوره  گیری  این  توان گفت غرض اصلی 
گونه، این دو سوره که برپایۀ  جویی به خدا از آثار وجودی همۀ مخلوقات است. اینآموزش پناه 

سوره  نخستین  ما  آموزش  فرضیۀ  ترتیب  در  کردن    قرآنها  مطرح  برای  را  زمینه  هستند،  کریم 
کنند. سورۀ توحید برپایۀ این  الی توحیدی به موجزترین بیان در سورۀ توحید فراهم می مفاهیم ع

 درنگ پس از این سه سوره جای دارد.ترتیب آموزشی و مطابق ترتیب معکوس مصحف، بی 
با   و  رُقْیه  جنس  از  چیزی  را  سوره  دو  این  مضمون  چند  روایتی  به  استناد  با  مفسران  اغلب 

حال، مطالعۀ ما نشان داد که باید از مفهوم »شر«  قی کرده بودند. بااینزدایی تلکاربری افسون 
پناه  و  سوره  دو  این  ع در  موسَّ معنای  آن  از  خدا  به  ازاین جویی  باشد.  منظور  همۀ  تری  منظر، 

است   ممکن  آثار  این  که  دارند  وجودی  آثاری  جهان  ترس مخلوقات  ،  نفاق  ، شرک ،  موجب 
زندگ  ی نابسامان ر  ی آشفتگ  ، ی در  اجتماعدر  محیتخری،  وابط  ف  ،  ست ی ط زیب  توق    ی ا کندیو 

 . دن شورفت انسان و جامعه  شیحرکت و پ
آن  بازفهم  این دو سوره و کوشش برای  داد چنین  مرور مفردات  نیز نشان  ها در مرحلۀ بعد 

شده در این دو سوره  درکی از مضمون دو سوره با چهارچوب کلی اندیشۀ قرآنی و مفاهیم مطرح 
ا چنان سازگارتر  ذکر  ست.  به  سوره  دو  این  مفردات  بازفهم  برای  مفسران  اغلب  دیدیم،  که 

مصداقی معدود بسنده کرده بودند و مصداق مفاهیم مفردات سوره را با معنای آن مفردات یکی  
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مثال  بارزترین  ازجملۀ  بودند.  سپیده انگاشته  به  فلق  ترجمۀ  مدعا  این  بر  شب  ها  به  غاسق  دم، 

 .توان یاد کرد زنان ساحره را می تاریک، و نفاثات به  
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 . ق1419ه، یالعلم

 .ش1362، انتشار  یت سهامک شر، تهران، از قرآن  یپرتوطالقانی، محمود،   ـ31

 .م 2007ه، یالعلمدارالکتب، روتیب، ریالکبالمعجمن احمد، طبرانی، سلیمان ب ـ32
حسنی،  طبرس ـ33 بن  الب،  فضل  کوشش  ،  انیمجمع  ،  تهران یی،  طباطبا  یزدی  اللهفضلبه 

 . ش 1372، خسروناصر
جریر،   ـ34 بن  محمد  البطبری،  کوشش  ان یجامع  به  شا ا،  محمد  مؤسسة  ،  روتیب،  رک حمد 

 ق.14۲0ه، الرسال
داوو ـ35 بن  سلیمان  جیزه،  المسندد،  طیالسی،  ترکی،  عبدالمحسن  بن  محمد  کوشش  به   ،

 ق. 1419دارهجر، 

رمضان،   ـ36 اب،  زبان  یمباحث عبدالتو  و  اللغه  فقه  حم،  ی عرب  یشناسدر  درضا  یترجمۀ 
 .ش1367، یآستان قدس رضو، مشهد ی، خیش

حمزهعبدالله ـ37   ح یصح  در (  ص)  امبریپ  بر   سحر   ریتأث  یقیتطب  یبررس»گران،  ید  و   زاده، 
ذَتَ   نزول  شأن  به   توجه  با  سلمم  و  ی بخار ،  11، شمارۀ  یقیر تطبی تفس  یهاپژوهش،  «نیمعو 

 ش. 1399بهار و تابستان 

دیگران، »هستی ـ38 و  رحمان  در  عشریه،  واژگان    قرآنشناسی شر  معنایی  میدان  بر  کید  تأ با 
 ش. 1397، زمستان 76، شمارۀ ذهننشین«،  هم

سعود قاسمی، تهران، اطلاعات،  ، به کوشش متراجم الاعاجمغزنوی، احمد بن محمد،   ـ39
 ش.1389

 ق.14۲0، یاء التراث العربیحادار ، روت یب، ب یح الغیمفات، ، محمد بن عمر فخر رازی ـ40
زیاد،   ـ41 بن  یحیی  اء،  ا،  القرآن  یمعانفر  کوشش  نجاتیحمد  به  قاهره   یوسف  دیگران،  ،  و 

 .هیالمصردارال
 ش. 13۷۲اسلامیه، ، تهران ، قاموس قرآن اکبر،  علیسیدقرشی،  ـ42
ابراهیم،  ق ـ43 بن  علی  کوشش  ،  ری تفسالمی،  ال،  قمی،  ر یجزا   یموسو  بیطبه  ،  تاب ک دار 

 .ش1363
د بن یعقوب،  ـ44 اری، تهران، اسلامیه، به کوشش علیی الکافکلینی، محم   ق. 1391، اکبر غف 
 .ش1340،  تهران دانشگاه انتشارات تهران، ،  ی عرب زبان  در  قلب، صادقکیا،  ـ45
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 ش.1382ق، تهران، علمی و فرهنگی، ، به کوشش مهدی محقل یلسان التنز  ـ46

دعلی،   ـ47 ل،  قرآن  یبیر ترتیتفسلسانی فشارکی، محم  او  تا قدر، تهران،    :دفتر  انتشارات  ناس 
 ش. 1399صدوچهارده، 

محمد،   ـ48 بن  محمد  السنا  لاتی تأو ماتریدی،  مجد،  ههل  کوشش  ،  روت یب،  باسلوم  یبه 
 .ق1426،  هیالکتب العلمدار

محمد  یعلی،  ماورد  ـ49 واکالن،  بن  بیروت،  ون ی لعت  عبدالمقصود،  بن  سید  کوشش  به   ،
 دارالکتب العلمیه. 

  ی سلامکر الادارالف،  قاهره،  ل ین بوامحمد عبدالسلام  ، به کوشش  ری تفسالمجاهد بن جبر،   ـ50
 ق. 1410ه، ثی الحد

  قرآن زخم در  الله و اکبرنژاد، مهدی، »کنکاشی در مقولۀ شورچشمی: چشممحمدی، روح ـ51
روایات«،   قر و  علوم  حدیثتحقیقات  و  پیاپی  آن  شمارۀ  شمارۀ  12،  ششم،  سال   ،2  ،

 ش. 1388پاییز و زمستان 

حجاج،   ـ52 بن  دار  الصحیح مسلم  بیروت،  دیگران،  و  حلمی  رفعت  بن  احمد  کوشش  به   ،
 ق. 1433النجات، طوق

فی التحقمصطفوی، حسن،   ـ53 الک   یق  القرآن  ارشاد  ،  تهران،  میر کلمات  و  فرهنگ  وزارت 
 . ش1368ی، اسلام

د ه ـ54  .ق1424، دیالتمه، قم، م یر کشبهات و ردود حول القرآن ال، ادی معرفت، محم 
التراثیحادار  ،  روت یب،  عبدالله محمود شحاته، به کوشش  ری تفسالمقاتل بن سلیمان،   ـ55  اء 

 ق.14۲3العربی، 
علی  ، به کوشش غلام 12، جلد  دانشنامۀ جهان اسلام زخم«،  پور، ابراهیم، »چشمموسی  ـ56

 ش. 1387یاد دائرةالمعارف اسلامی، حداد عادل و دیگران، تهران، بن

بن   ـ57 علی  البسی التفسحمد،  اواحدی،  سعود ریاض،  ،  ط یر  بن  محمد  الِمام  جامعة 
 . ق1430، هیالِسلام
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